
شهودی
راهنمای  رمان های ماندگار

عبدویجطدوبارهمیآید/برســینهاش
هنــوزمــدالِعقیــقِزخــم/ازتپههــای
آنســویگَزدانخواهدآمــد/ازتپههای
ماســهکهآنجاناگاه/دهتیرِنارفیقانگُل
کرد/ودهشقایقِســرخ/برسینهستبرِ

عبدو/گُلداد...
عبــدوی  راوی  آتشــی،  منوچهــر 
بوســه ها  »خنجرها،  ســراینده ی  جط، 
و پیمان هــا«، را می توان برجســته ترین 
شــاگرد نیما به شــمار آورد یــا به بیانی 
دیگر ماندگارتریــن آنها را. او در نیم قرن 
زیستِ شــعری اش از منازلِ بسیارِ ادبی 
گذر کرد و بیشــتر قالب های فرمی رایج 
را آزمــود. در ابتدا نگاهــش را به زادبوم 
گــره زد و ذهنیاتــش را در قالب نیمایی 
ســرود. به مــرور اشــعاری بــا مضامین 
اقلیمی، اجتماعی و سیاســی آفرید، و 
با شــناخت از جهان استعاره ها راه های 
مختلفــی بر عبورِ معنا گشــود و به یکی 
از برجسته ترین شــاعران تاریخ ادبیات 
فارســی تبدیل شــد. به قول محمدعلی 
سپانلو، منوچهر آتشــی به زبان فارسی 
در  ریشــه  ســویی  از  کــه  داد  زبانــی 
حماســه های ســترگ ملی داشــت و از 
ســوی دیگــر ریتم ها و نواهــای محاوره 
مــردم را منعکس می کرد؛ شــاعری که 
جهانــی می اندیشــید امــا هیــچ گاه از 
یادآوری زادگاهش بوشــهر و دشتستان 
بازنمــاد. شــاعری کــه خدمت گــزار و 
پاســدار فرهنگ و وجدان ملی اســت؛ 
دســت کم یک قرن باید بگذارد تا شاید 
ادبیات فارســی فرزندی همچون آتشی 
بزاید؛ شــاعری که بــه قــدرتِ واژگان، 
مــا را به تماشــای چشــم اندازهایی برد 
که کشــف پیچیده تریــن و دلکش ترین 
سایه روشن های زندگی انسان و عروج و 

اعتلای روح و جان بود.
بــود،  تجربه گــرا  شــاعری  آتشــی 
آن چنــان کــه در طــول فعالیــت ادبی 
دوره  در  داشــت.  مختلفــی  گذرهــای 
نخســت به قالب های کهن آشنا است، 
با غزل و چهارپاره طبع آزمایی کرد، و در 
دوره دوم، شاعر اقلیم و طبیعت جنوب 
)بوشهر( اســت، و توانست بیشتر فرم و 
ســاختارهای شــعر نو را تجربه کند. در 

بازه هــای زمانــی همپای راهیان شــعر 
نــو حرکــت کــرد. در بیشــتر دوره های 
ادبی جــزو حلقه های فعــال ادبی بوده 
اســت. البته به جز دهه پنجاه که مدتی 
خاموشــی گزیده بــود. آثار مــدرن را با 
مولفه هــای شــعر نیمایی آغاز کــرد. با 
شــناختی کــه از ایــده و اندیشــه های 
مدرنیته پیدا کرد، به فرم نیمایی گروید. 
اما بعد از مدتی با عبور از شــعر نیمایی 
به فرم سپید تمایل پیدا کرد، و در اواخر 
دهه هشــتاد به مولفه های پســت مدرن 

هم رغبت نشان داد.
خاستگاه اصلی شعر آتشی از جنوب 
آغاز شــد. در آغاز در دلبســتگی اقلیم 
و زادگاه، و در تب شــدید بومی ســرایی 
»آهنــگ  یعنــی  مجموعــه  نخســتین 
دیگــر« را در ســال ۱۳۳9 منتشــر و از 
عناصــر اقلیمــی جنــوب واژگان بومی 
اســتفاده کرد. و به واســطه زیســت بوم 
بــر ظرفیت های زبانی افزود. به واســطه 
گذشته ســرایی و نوســتالژی جغرافیا و 
فضای بوشهر و دشتستان را ترسیم کرد، 
و با همین ادراکات و احساســات ذهن و 
زبانش را در جهت شعر ناب بنیان نهاد.

هویت بومی در شــعر آتشی برگرفته 
بــا  او  اســت.  اقلیمــی  حس هــای  از 
حضــور عناصــر و اِلمان هــای بومی بر 
تنــوع اقلیمی شــعر جنوب افــزود و در 
ایــن وضعیــت زیســت بوم را در معنایی 
عمیق به تصویر کشــید. با بهره مندی از 
پشــتوانه فرهنگی، به کلمات و ترکیبات 
بومی، جامکانهای روســتایی و محلی، 
و  اجتماعــی  رخدادهــای  و  حــوادث 
سیاســی و پرداخــت به شــخصیت ها و 

نوستالژی سرایی را به حدِ کمال رساند.
بعد از مجموعه »آواز خاک« )۱۳۴۶( 
بــا »دیــدار در  و  درخشــیدن گرفــت، 
فلــق« )۱۳۴8(، وارد فضایــی تــازه از 
اندیشــه و فرم شعر شد و به ترتیب زمان 
مجموعه های »بر انتهای آغاز«، »وصف 
گل سوری«، »گندم و گیلاس«، »زیباتر 
از شــکل قدیم جهان«، »چه تلخ است 
این ســیب«، »خلیــج و خــزر«، »اتفاق 
آخر«، »حادثه در بامداد«، »ریشــه های 
شــب« را منتشــر کرد و در حــوزه معنا 
و فــرم دچــار تحــول شــد، و از طریــق 
اجتماعی  محوریــت  در  انســان مداری 

پنجره هایی را باز کرد.
درون  بــه  »بازگشــت  مجموعــه  در 

ســنگ« که بعد از مرگ شاعر در ۱۳8۶ 
منتشر شد، مناظر ادبی سطح متغیری 
دارد. تجربه هــای زبانــی و مولفه هایی 
از پست مدرنیســم در لابه لای ســطرها 
مشــهود اســت. هم چنان که بــه لحاظ 
درون مایــه، نشــانه هایی از جغرافیــای 
فرهنگی را به واسطه حرکات موسیقایی 
به تصویر کشــید. به خصــوص در زمینه 
تاریخ و مسائل اجتماعی ابعاد بسیاری 

را دربرمی گیرد.
شــعر آتشــی در جهــت عصیــان و 
اعتراض انســان جنوبی اســت. در این 
جهــت آثــارش بــار فرهنگی اجتماعی 
دارنــد. او بیشــتر عناصــر و نمادهــای 
پیرامون را بازآفرینی کرده است. در ابتدا 
با توجــه به زیبایی های طبیعت پیرامون 
ذهن و زبانش را پایه گذاشت. شعرهای 
بلند »اســب سفید وحشــی«، »عبدوی 
جــط«، »میرمهنا« سرشــار از عصیان و 
طغیان اســت. البته بعد از دهه شصت 
از شعر اقلیمی و بازنمایی عناصر بومی 
جدا شد، و عنان کلمات را به دست فرم 
داد، که در این برهه آثارش در محوریت 
سمبولیســم اجتماعــی بازنمــود بــارز 

دارند:
مادرکجایگرمتماشــا/ازمرزســبزدور
افتادیم/کهنــاگاهخویشرا/درپایبرج

تاریک/درپرتوگزندهخونیافتیم؟
یا:

حالابهمــنبگویید/کجایدریاهاجنگ
اســت/کهرودخانههاباز/باآستینپراز

سنگمیروند؟
در این »پلنگ دره دیزاشکن« آن طور 
کــه در شــعرش آن را توصیف کرده )که 
می نــوازد بر چنــگ تار رنگی پشــم/ به 
چابکی سرانگشتِ چنگی ماهر/ پلنگ 
دره دیزاشــکن/ گرازِ دجله تَلحِه/ غزال 
پهنه دشتســتان( بُن مایه های اشعارش 
را بر اساس تِم اقلیم جنوب بنیان نهاد. 
و بــه صــورت آگاهانه از عناصــر بومی، 
و اِلمان هــا و نمادهای زیســت بوم بهره 
بــرد و با پرداخــت به طبیعــت و اقلیم، 
مســائل تاریخی و اســطوره ای به ابعاد 
زیبایی شناسی شــعرها افزود. به واسطه 
درآمیختگــی ذهــن و زبــان بــا جهان 
هســتی ســویه های دیگری از ساختار 

شعری رقم خورد. 
در آغــاز شــاعری بــا بهره گیــری از 
بوم گرایــی ذهنیتش را پایه گذاشــت، و 

سریا داودی حموله
شاعر و منتقد

آهنگدیگر

 
 
 

اولین مجموعه شــعر آتشــی اســت که ســال ۱۳۳9 منتشر 
شد و موجب شــهرت آتشی شــد. این مجموعه شامل شعرهای 
درخشانی چون »آهنگ دیگر«، »خنجرها، بوسه ها و پیمان ها«، 
»مرغ آتش«، »دشــت انتظار«، »ســیر حسرت«، »شکست« و... 
است که برگرفته از احساسات لطیف شاعر و بازتابی از دغدغه ها و 
اندیشه های او هستند. شعر بلند »خنجرها، بوسه ها و پیمان ها« 

یکی از شاهکارهای شعر تاریخ ادبیات فارسی است...

آوازخاک

 
 
 

»آواز خاک« دومین مجموعه شــعر منوچهر آتشــی، هشــت 
ســال پس از مجموعه نخستش منتشر شــد، یعنی سال ۱۳۴۶. 
از شــعرهای درخشان این کتاب »باغ های دیگر« است که آتشی 
را به همان نام »پلنگ دره دیزاشکن« می شناسند: در عمق پاک 
تنگه دیزاشــکن/ نجواگران غارنشین پیر/ از زوزه مهیب هیولایی 
آهنین/ دیوانه گشــته اند/ و کوه با تمام درختانش/ بید و بلوط و 

بادام، امروز/ یادآور ترنم سم و سنگ هاست...

اسبسپیدوحشی

 
 
 

از بین کتاب هایی که گزینه ای از شــعرهای آتشــی را در خود 
جای داده اند، کتاب »اسب سفید وحشی« به انتخاب محمدعلی 
سپانلو از بهترین ها است. این کتاب شعرهای سال های ۳9 تا 8۴ 
را در خود دارد. ســپانلو از ســتایش گران شعر آتشی بود و عنوان 
کتاب که از شــعر معروف »خنجرها، بوســه ها و پیمان ها« گرفته 
شده، نشــان از اهمیت این شعر و شاعر دارد. سپانلو این شعر را 

شاهکار منوچهر آتشی می داند... 
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پلنگِدرهیعصیان
منوچهر آتشی ماندگارترین شاعر نیمایی است


